
سبب  دیدم؛ نه بهمیسیاسیون ها بود که مسئله فلسطین را صرفاً از منظر تیترهای خبری یا اظهارنظرهای پراکنده مدت

شده بود.  های مهندسیروایت  مستقیم بمباران اطلاعاتی و غلبه شده که نتیجهنهادینهزم ا دلیل علاقگی، بلکه شاید بهبی

تر این موضوع از  پذیری لازم را برای فهم عمیقها، کنجکاوی و مسئولیتچرا در تمام این سال امبارها با خود گفته

های جناحی،  ، قضاوت خود را مبتنی بر برداشتاصلیبر منابع مبتدی شخصی و  کنش خودم نشان ندادم. چرا به جای 

دار، آغازی شد برای تلاشی  ای شکل دادم؟ این پرسش ساده، اما ریشهدار، یا بازنشرهای سست رسانههای جهتتحلیل

ها از آن فاصله گرفته بودم؛ واقعیتی که در هیاهوی واسطه با واقعیتی که سالای بیصادقانه در جهت مواجهه

های ایدئولوژیک، به حاشیه رانده شده بود.این مواجهه البته ساده نبود؛  های صرفاً استراتژیک، و در سایه رقابتتحلیل

ای چنان بر ذهن انباشته شده بود که گشودن راهی برای نگاه مجدد،  های انکار، تحریف و القائات رسانهچرا که لایه

چه در سطح عمومی  ف آنالشده بود. مسئله فلسطین، برخهای نهادینهسوگیری زدننیازمند نوعی پالایش فکری و 

از تاریخ،   گرد گاهیای محدود؛ بلکه ای مذهبی صرف است و نه صرفاً یک نزاع منطقهشود، نه مسئلهارائه می

قدرت، استعمار، ایدئولوژی و مقاومت است. اما چرا ذهنیت عمومی از درک این پچیدگی عاجز مانده؟ چرا بسیاری  

ایم؟ پاسخ، اگرچه  نده کردهپس ساخته هایی سطحی و از پیشاز ما، حتی در سطوح دانشگاهی و روشنفکری، به تحلیل

پذیری به خشونت،  ای دارد؛ از جمله عادتشناختی و رسانهد، اما ریشه در سازکارهای عمیق روانرس نظر میساده به

ایم، که طی آن، اخبار  حسی اخلاقی قرار گرفتهنوعی بی مرضجمعی. ما در  ابتکار های همدلی انتخابی، و مکانیزم

مثابه رویدادی روزمره و دور از ما تلقی  عنوان فاجعه، بلکه بهها، نه بهکشتار غیرنظامیان یا تخریب خانه

  سازیهای شناختی دقیق، و روایتگذاریتفاوتی ما محصول فرآیندی تصادفی نیست، بلکه نتیجه سیاستشود.بیمی

ها، نظام  آغاز شده. ساختارهای سلطه، از طریق رسانه پیش در رسانه های جعلی غربی ها مداومی است که از دهه

اند مسئله فلسطین را در قالبی ارائه دهند که یا آن را به یک  هنگ عمومی، تلاش کردهو حتی فر غربی  آموزشی

تصویرهایی دوگانه از خشونت و پاسخ، نقش مهاجم و مدافع   دهد، یا با ارائهدینی تقلیل می–ناپذیر قومیمنازعه پایان

ها با عنوان  از آن های غرب های مطالعات انتقادی رسانهکه در نظریه –ها سازد. این تکنیکمی مهم را عمداً 

نصبی  ای از تردید و اند که فجایع واقعی در لفافهباعث شده –شود سازی نابرابر« یاد میطرفی کاذب« و »تقارن»بی

ها نسبت به این مسئله واکنشی جدی نداشته باشیم،  باعث شد ما سال دلایل  این اخلاقی پیچیده شوند.گذشته از آن،  گرایی

یا جنبش بازگشت آشنا شده   ۱۹۴۸سازمان ملل، نکبت   ۱۹۴۷، کمتر با مفاهیمی چون طرح بالفور، نقشه تقسیم نسل ما

دروغین  که رسانه های  شده تاریخ بود، ای پراکنده از قطعات بریدهچه در اختیار ما قرار گرفت، مجموعهاست. آن

که به بُعد انسانی، حقوقی، و تمدنی آن پرداخته  آنهای ایدئولوژیک ارائه شد، بیکه اغلب در چارچوب غرب محور 

هایی  های برساخته غربی فراهم کرد؛ روایت. این شکاف دانشی، بستر مناسبی برای تأثیرگذاری روایتنشان دهند شود

.  کننداند، و با ادعای دفاع از دمکراسی، ساختارهای آپارتاید را توجیه میگریکه با زبان صلح، اما در خدمت اشغال

هایی مواجه شدم که عمق فاجعه را با وضوحی تلخ آشکار  تدریج که مطالعاتم را گسترش دادم، با مفاهیم و واقعیتبه

شده با بولدوزرها محاصره نوار غزه با پهپادهای شناسایی دائمی،  های تخریبهایی چون خانهساختند. واژهمی

های پزشکی، دیگر  های بازرسی، و حمله به کاروانهای اداری بدون محاکمه، تیراندازی به کودکان در ایستزندان

انسانی. فهمیدم  خیانت مستمر نقض ای شدند به جهانی تاریک از های خبری نبودند، بلکه هر یک دریچهصرفاً کلیدواژه

شناختی و فرهنگی نیز هست؛  نظامی و امنیتی است، بلکه دارای بُعدی روان تنهاگری، نهکه چگونه ساختار اشغال

هایی را از حق  رژیمی که با ترکیب تکنولوژی پیشرفته، پشتیبانی دیپلماتیک، و جنگ روانی دائمی، کوشیده است نسل

چه بر من تأثیر گذاشت،  بازگشت، هویت تاریخی، و حتی حق روایت محروم سازد.در این مسیر، بیش از هر چیز، آن

ها، و های دیوارهای اردوگاهنوشتههای مردمی و شخصی از فلسطین بود؛ خاطرات تبعید، تصاویر دستروایت

ست از رنج،  ای اند. فهمیدم که فلسطین، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه پیکرهشعرهایی که از دل رنج زده شده

جغرافیایی  شدگان یا نقشهروایت رسمی جهان غایب است، نه عدد کشتهچه در ایستادگی، و حافظه جمعی یک ملت. آن

های ژئوپلیتیکی تقلیل داده مناطق اشغالی، بلکه انسان است؛ انسانی که همواره به عدد، تابع جغرافیا و ابزار تحلیل

سازی رنجی است که بایستی آشکارا، با زبان عریان  اهمیتبخشی از همان فرآیند زدایش هویت و بی تحلیل،شده. این 

های نویسندگان، هنرمندان و مستندسازانی  تردید بخشی از این بیداری فکری، مرهون تلاشحقیقت، بازگو شود.بی

تری از فلسطین ارائه دهند. از آثار غسان کنفانی که با قلمی شاعرانه اما  تر و انسانیاند تصویر واقعیاست که کوشیده

دوربین شکسته یا جزیره زندانیان، همگی    ۵گی را به تصویر کشید، تا مستندهایی چون های آوار رحمانه، واقعیتبی

هایی ایم صدای آنند برای شکستن انحصار روایی قدرت. با بازگشت به این آثار، متوجه شدم چقدر نادیده گرفتهتلاشی



اند روایت خود را حفظ کنند؛ روایتی که نه تنها در برابر  ترین فشارهای تاریخی، همچنان کوشیدهرا که تحت سنگین

کند.پرسش اصلی اکنون این نیست که چرا مسئله فلسطین هنوز حل نشده،  اشغال، بلکه در برابر فراموشی مقاومت می

ایم؟ چرا تحلیل  اعتنا بودهمدت طولانی، نسبت به آن بیعنوان نخبگان بالقوه یک جامعه، بهبلکه این است که چرا ما، به

سهل  که خود کوششی برای استقلال معرفتی داشته باشیم؟ این آنایم، بیاین مسئله را به بازیگران سیاسی واگذار کرده

ایل به تداوم آن هستند:  ها مای خواهد بود که قدرتمعرفتی، اگر اصلاح نشود، صرفاً بازتولیدکننده همان چرخه نگاری

چه اکنون بیش از پیش اهمیت دارد، تلاش برای بازسازی ادراک،  تفاوتی.بنابراین آنعملی، و بیخبری، بیچرخه بی

واسطه با حقیقت اند. ما نیازمند یک مواجهه بیست که عمداً به حاشیه رانده شدههاییبازخوانی تاریخ، و بازیابی پرسش

دشوار باشد، اما تنها راه ورود به جهان انسانی فلسطین است. این متن، نه   گرانبها وای که شاید تلخ، هستیم؛ مواجهه

نهادن در مسیر  ست به آغاز؛ آغازی برای ترک تردید، و قدمست و نه مدعی جامعیت، بلکه دعوتییک تحلیل نهایی

ن حال  ایترین و در لسطین یکی از پیچیدهن منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، مسئله فتدر ب..آگاهی و همدلی فعال

زای  ابهام ای که در پس پردهشود؛ پدیدههای تجاوز سیستماتیک به حقوق بنیادین بشر محسوب میترین نمونهپررنگ

ای  گذرد، فراتر از مناقشهشود. آنچه در واقعیت میاثر دیپلماتیک پوشانده می ای، اغلب با واژگان بیتبلیغات رسانه

های  ای آشکار از قدرتای مدرن و پشتوانهست از استعمار نوین با چهرهیا اختلافی دینی است؛ بلکه تجسمی عرضی

ویژه ایالت متحده، تداوم  های اسرائیلی که با پشتیبانی سیاسی و لجستیکی غرب، بهسازیای. پروژه شهرکفرامنطقه 

رای امنیت سازمان ملل است، بلکه در عمل به مثابه تحقیر  های متعدد شوتنها مصداق بارز نقض قطعنامه یابد، نهمی

تنها با تصرف فیزیکی ها، نهشود. فلسطینیان طی دههالمللی و نهادهای حقوق بشری نیز تلقی میمستمر اراده بین

ساختاریافته  نجاتاند، بلکه با جنگ روانی، تحمیل فقر ساختاری، محاصره اقتصادی، تبعیض سرزمینشان مواجه بوده

لحاظ ابعاد و شدت، از بسیاری مصادیق تاریخی مشابه، پیشی گرفته  رو هستند که بهای روبهسابقه و نهایتاً آپارتاید بی

رژیم اسرائیل را  سریع بارها و با ادبیاتی  الملل کهبینعف  و بان حقوق بشر است. نهادهای حقوق بشر، از جمله دیده

اعتنایی  ای غرب، یا با بیای که در فضای سانسورشده رسانهاند؛ مسئلهکردهعنوان عامل اصلی آپارتاید معرفی به

های  کنند. تحولات سالمخدوش سازی بحران«، حقیقت را و »دوطرفه نصبیرو شده یا تلاش شده تا با ادبیات روبه

تری از  پردههای پیاپی علیه این منطقه، چهره بیویژه پس از وقایع مربوط به محاصره نوار غزه و جنگاخیر به

های غیرنظامی،  ساخته است. کاربرد تسلیحات ممنوعه، هدف قرار دادن زیرساختایان مند اسرائیل را خشونت نظام

های بشردوستانه، همگی در چارچوب حقوق ها، مدارس و مراکز امدادی، و ممانعت از ورود کمکاز جمله بیمارستان

المللی در پیگیری این  شوند؛ اما فقدان اراده سیاسی نهادهای بینسوب میالملل بشردوستانه، جنایات جنگی مح بین

  المللی، به یکی از نمادهای بحران مشروعیت این نهادها مبدل شده است. ویژه در سطح دادگاه کیفری بینتخلفات، به

های  ض اسرائیل با اتکا به استثناگرایی سیاسی و مصونیت از مجازات، عملاً در حال آزمایش مر  تمامی اینها رقم  علی

های غربی، عملاً به شکست منتهی شده.  است؛ آزمونی که تاکنون با سکوت معنادار قدرت المللآوری اخلاق بینتاب

اند که  ای، همچنان با واقعیاتی زیسته مواجههای لحظهگاه و واکنشبیودر این میان، مردم فلسطین، در سایه اخبار گاه

هایی شوند، خانوادهر است: کودکانی که زیر آوار دفن مییهای آماری قابل تصوبرای ناظران خارجی، تنها در حد داده

شوند، و نسلی که در غیاب حق بازگشت، هویت خود را میان تبعید و  که شبانه در یورش نظامیان از خانه رانده می

 کند. وجو میاسارت جست

شود، اما پیامدهای آن، ماهیتی فراتر از  ای تحلیل میظاهر در چارچوب یک نزاع منطقهاین فاجعه تاریخی، اگرچه به

مرزهای جغرافیایی دارد؛ چراکه در ذات خود، آزمایشی اخلاقی برای وجدان جهانی و آزمونی عینی برای کارآمدی  

های  ض المللی است. مسئله فلسطین، تنها مسئله یک ملت نیست، بلکه معیار سنجش مر سازکارهای عدالت بین

، حق مسکن،  حیاط که نقض شدیدترین حقوق انسانی، از جمله حق  های جهانی نیز هست. هنگامیدوگانگی در سیاست

توان دریافت که چگونه الگوی نظم شود، میرو میتفاوتی ساختاری روبهحق آموزش و حق تعین سرنوشت، با بی

حقوق بشر. رویکردهای چندگانه نسبت به بحران  ادایی های استوار است تا ارزش توانشتر بر بنیاد جهانی معاصر، بی

اوکراین در قیاس با سکوت مطلق در قبال جنایات علیه فلسطینیان، نمود بارز این استانداردهای دوگانه است.  

گیری  ، شکلگزارش های اند، با انتخابهای جریان اصلی، که خود بازیگرانی فعال در مهندسی افکار عمومیرسانه

کند و  ای که رژیمی اشغالگر، خود را قربانی معرفی میگونهکنند، بهتصویرهای ذهنی از مظلوم و ظالم را هدایت می

ها نیز دچار انحراف معنایی  شود. در این میان، واژهزده میمقاومتی مشروع، به عنوان تهدیدی تروریستی برچسب



اند که در این گفتمان وارونه، مفاهیمی متضاد با دفاع مشروع و تهدید، همگی واژگانیهمچینن  اند؛ ترور، امنیت، شده

 اند.ماهیت اولیه خود یافته

تنها بر پایه قهر نظامی، بلکه  ست که نهتاریخیمتحد  ترا جدیدارد، تجسم یک  الویتآنچه امروز در فلسطین  بی تردد

مند اماکن  ای فرهنگی و هویتی بنا شده است؛ تلاش برای محو حافظه تاریخی یک ملت، تخریب نظامبر بستر پروژه

اند. در  های این پروژهمذهبی و فرهنگی، تحریف گفتمان و تقلیل مسئله فلسطین به نزاعی دینی یا قومی، همگی مؤلفه

گری مردمی، تلاش  برابر این مهندسی معنایی، مقاومت فرهنگی فلسطینیان، از طریق ادبیات، هنر، موسیقی و روایت

  دارد حافظه جمعی خود را از خطر حذف محافظت کند. این مقاومت، اگرچه اغلب در سایه مقاومت مسلحانه قرار 

در تحولات پرتنش و پیچیده مسئله  کند.جامعه فلسطینی ایفا می روانیگیرد، اما نقشی اساسی در پایداری هویتی و می

فلسطین، واضح است که رژیم اسراییل متهم اصلی نقض حقوق بشر و استعمار اشغالگری است؛ امری که منجر به  

های آشکار و انکارناپذیر،  رقم این واقعیتپایان مردم فلسطین و فروپاشی هنجارهای انسانی شده است. بهرنج بی

اند. اکنون  های اسرائیل، همچنان محیا نشدهالمللی برای برقراری صلح با وجود همه فشارها و مقاومتهای بین تلاش

بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که جامعه جهانی به جای فرار از حقیقت، با تشیخص درست و شجاعانه  

دوزی، به عنوان یکی   وگو و مسأله را باز کند.صلحی پایدار تنها زمانی قابل تحقق است که کینهها، مسیر گفتواقعیت 

ل، متعهد به احترام به حقوق انسانی و توقف اقدامات  ییترین موانع، کنار گذاشته شود و طرفین، به ویژه اسرااز اصلی

ای که نه  تجاوزکارانه شوند. این فرآیند نیازمند بازسازی حافظه تاریخی جمعی بر پایه عدالت و انصاف است؛ حافظه

های سرکوب و تحریف تاریخ، بلکه با پذیرش اشتباهات و تلاش برای جبران همراه باشد.بنابراین، تا زمانی  با سیاست

جهان باید  های تجاوزگرانه خود دست نکشد و حقیقت را نپذیرد، صلح واقعی محقق نخواهد شد. که اسرائیل از سیاست

افکنانه و ناسیونالسیم افراطی، های تفرقهبا صلاحیت و قاطعیت از طرف مظلوم حمایت کند و اجازه ندهد که استراتژی

های حل را مسدود سازد. در نهایت، تنها با محیا شدن شرایطی که در آن حقوق فلسطینیان محترم شمرده شود  راه

ای از همزیستی مسالحت آمیز گشوده شود و منطقه از چرخه خشونت و تباهی  توان امیدوار بود که فصل تازهمی

 رهایی یابد.

 


